
فاطمـه نیـک|  یکـی از هنرهـای مـورد علاقه خانم هـا، طراحی و دوخـت کیف اسـت. حالا فکر کنیـد که این کیف هـا به همراه شـال و کفش 
و سـاعت بـا طرح هـای ایرانـی و اصیل سـاخته و سـت بشـوند؛ آن وقت چقـدر می تواننـد مورد توجـه قـرار بگیرند. ایـده این کار جـذاب را 
بروبـچ گـروه محصولات دسـتی »لیـرو« اجرا کرده انـد. لیرو نام گلی اسـت که در شـمال کشـور می روید، درسـت مثل محصـولات این گروه 
که در شـمال کشـور تولید می شـود. اگر دوسـت دارید بیشـتر درباره کسـب وکار و محصولاتشـان بدانید در این گفت وگو با ما همراه شـوید. 
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کاری مستقل برای خودم

 وقتـی سـراغ »آتوسـا مرآتـي« مـی روم درگیـر راه انـدازی 
نمایشـگاهي از محصولات لیـرو در تهران اسـت، به همین 
خاطـر انجام گفت وگـوی ما به درازا می کشـد، امـا بالاخره 
بیـن همـه کارهـا در شـبی پاییزی آتوسـا موفق می شـود 
بـرای مـن از خـودش، کسـب وکارش و نحوه راه انـدازی اش 
بگوید. آتوسـا 28 سـال دارد و در شـمال کشـور و در شـهر 
رشـت زندگی می کنـد، او دربـاره خودش و کسـب وکارش 
می گویـد: »برنـد لیـرو یـک تولیدي کیف سـازي اسـت. ما 
در رشـت سـاکن هسـتیم و کارمـان تولیـد کیف، شـال و 
سـاعت اسـت. کیف هـای مـا انـواع مختلفـي دارنـد. مـا با 
انـواع چـرم، پارچـه و اشـبالت کار می کنیم. اشـبالت نوعي 
چرم اسـت که شـبیه مخمل اسـت. در خصوص پیشـینه 
شـغلي ام بایـد بگویـم که رشـته تحصیلي ام گرافیـک بوده 
و از نوجوانـی علاقـه خاصـي بـه کارهاي هنـري و طراحي 
داشـتم و در شـرکت های تبلیغاتي طراحي تبلیغاتي انجام 
مـي دادم و چند سـالی مشـغول ایـن کار بـودم. الان حدود 
سـه سـال اسـت که این کار جدید را برای خودم به شـکل 

مستقل شـروع کردم.«

هنر دست خودت را استفاده کن

آتوسـا دربـاره دلیـل انتخـاب کسـب وکار جدیـدش و رها 
کردن شـغل سـابقش که مرتبط با رشته تحصیلی اش هم 
بـوده، می گویـد: »علاقـه زیـادی به دوخـت و دوز داشـتم. 
همیشـه دوست داشـتم براي خودم لباس بدوزم و وسایلی 
کـه اسـتفاده می کنـم هنـر دسـت خـودم باشـد. جالـب 
این کـه ایده کسـب وکار امـروزم هم از همین علاقه شـکل 
گرفـت. بـه خاطر علاقـه ای که به کارهای دسـتی داشـتم 
بـرای خـودم و خواهـرم کیـف دوختـم. آن کیف هـا خیلی 
مـورد توجه اطرافیانمان قرار گرفتنـد. وقتی این همه توجه 
و اسـتقبال را دیـدم تصمیـم گرفتم کمی بیشـتر در مورد 
ایـن کار تحقیـق کنـم و بـه فکـر انجـام این کار به شـکل 
حرفـه ای افتـادم. خـب اول مثـل خیلی هـا کار را از داخـل 
خانـه شـروع کـردم. یـک چـرخ صنعتـي خریدم و شـروع 
کـردم بـراي دوسـت و آشـنا و فامیـل کیـف دوختـم. این 
کار با اسـتقبال زیادي از طرف دوسـتان و خانواده ام روبه رو 
شـد. همسـرم هم خیلی مشـوقم و همراه بود. بعد از مدتی 
تصمیـم گرفتـم کار را گسـترش بدهـم. در ابتـدا مـادر و 
خواهـرم در همـان کارگاهـی کـه در خانـه داشـتم کمکم 
می کردنـد، امـا بعـد از مدتی با گسـترش کار فضـای خانه 
دیگـر پاسـخگو نبـود و من بـه فضـای بزرگ تـري احتیاج 
داشـتم، بـرای همیـن کارگاه اجـاره کردیم. بـه این ترتیب 
موفق شـدم که کار را بیشـتر توسـعه بدهم و چندتا همکار 
به ما اضافه شـدند. در حال حاضر خانواده بزرگي هسـتیم. 
کنـار هم  فکـر می کنیم، ایده هایمـان را اجـرا می کنیم و با 

تـلاش مطمئن هسـتیم بـه موفقیت می رسـیم.«

مشتری حرف اول را می زند

گروه لیرو برای نزدیک شـدن به سـلیقه مخاطب و شناخت 
ذائقـه مشـتری کارهـای مختلفی انجـام دادند تـا بتوانند به 
طرح هایی برسـند که هم برخاسته از فرهنگ گذشته ایرانی 
باشـد و هم با مخاطب جدید امروز ارتباط برقرار کند. آتوسـا 
در این بـاره می گویـد: »مـا ابتدا یکسـری کار طراحی کردیم 
تـا بتوانیم یک جور اعتبارسـنجی انجام بدهیم که دسـتمان 
بیایـد مشـتری از کدام کار بیشـتر خوشـش می آید یـا بازار 
بـه کـدام طـرح توجـه بیشـتری نشـان می دهـد. در واقع با 
ایـن کار طرح هایـی که به سـلیقه مخاطـب نزدیک تر بودند 
مشـخص شـد و ما کم کم یـاد گرفتیم چطور محصـولات را 
با سلیقه مشتری تطبیق بدهیم. در خیلي از نمایشگاه هایی 
کـه برگزار کردیم، از مشـتری ها نظرسـنجی انجـام دادیم و 
سـعي کردیـم محصولـي تولیـد کنیـم که بـاب نظـر و باب 
میل مشـتري باشـد و همیشـه از انتقادات و پیشـنهادهای 
مشـتری ها اسـتقبال کردیم، چون به پیشـرفت مان سرعت 
می بخشـید. همین طـور در مـورد کارایـی محصـولات هـم 
بـه نیـاز مشـتری ها توجـه کردیـم، چـون وسـایلی کـه مـا 
می سـازیم محصولات کاربردی هسـتند که مشتری مدام با 
آن هـا سـروکار دارد و مهم اسـت که نیـازش را به  طور کامل 
برطرف کند. هرکسـی که می خواهد وارد کسـب وکار شـود 
بایـد ایـن را بپذیـرد که مشـتري حـرف اول را مي زنـد و در 

درجه اول اهمیت اسـت.«

همه دنیا ما را بشناسند

آتوسـا دربـاره نحـوه فـروش و پخش محصولات و توسـعه 
لیـرو می گویـد: »ما در ابتـدا خودمان محصـولات را پخش 
مي کردیـم. فـروش اینترنتـي داشـتیم. کمـی که گذشـت 
و مشـتری هایمان کـه زیـاد شـدند، مغازه دارهـا هـم مـا را 
شـناختند و سـراغمان آمدنـد و تمایـل نشـان دادنـد کـه 
می خواهنـد محصولات مـان را در فروشگاه هایشـان عرضـه 
کننـد. این شـد کـه تصمیـم گرفتیم تقریبـاً در هر شـهر 
نمایندگي داشـته باشـیم. گرفتن نمایندگی های متعدد در 
شـهرهای مختلـف موفقیت خوبی بـود، به خصـوص که با 
اسـتقبال هـم روبـه رو شـد. اتفاق خـوب دیگر ایـن بود که 
ما توانسـتیم محصولاتمان را به خارج از کشـور هم ارسـال 
کنیـم، ایـن براي ما موقعیت خوبي بود و خیلي خوشـحال 
بودیـم، چـون از ایـن راه می توانسـتیم فرهنـگ ایرانـي را 
بـه کشـورهاي دیگـر هم نشـان بدهیـم. در حـال حاضر با 
ژاپـن و کانادا به  طور مسـتقیم کار مي کنیـم. تک وتوک به 
آلمـان و ایتالیـا هم صـادرات داشـتیم. یکـي از بزرگ ترین 
هدف هـای ما برای توسـعه کار لیـرو این اسـت که بتوانیم 

کشـورهاي بیشـتري را تحت پوشـش قرار بدهیم.

مردم نوآوری را دوست دارند

به جـز علاقـه بـه کارهـای دسـتی، آتوسـا هـدف دیگرش 
از راه انـدازی و بعـد توسـعه کسـب وکارش را تمایـل مـردم 
بـه اسـتفاده از محصـولات جدیـد می دانـد. او در این بـاره 
می گویـد: »مـا ایده هـای جدیـد داشـتیم و بـا شـروع کار 
متوجـه شـدیم کـه مـردم هـم نـوآوری را دوسـت دارنـد. 
آدم هـا  سـلیقه  در  مي توانیـم  کردیـم  احسـاس  وقتـی  
تفاوت هایـی ایجاد کنیـم و چیز نویی به بـازار عرضه کنیم 
انـرژی بیشـتری برای گسـترش کار و سروسـامان دادن به 

کسـب وکار جدیدمـان پیـدا کردیم.
بـه اعتقاد ما مردم الان دنبال چیزهای نو و جدید هسـتند 
و خلاقیـت و نوآوری را درک می کنند و به آن توجه نشـان 
می دهنـد. انـگار ارزش کار دست سـاز را درک کرده انـد و از 
تم کارهای کارخانه ای و محصولات چینی خسـته شـده و 
فاصلـه گرفته انـد. بـا ایـن اوصـاف من احسـاس کـردم که 
ایـن کار می توانـد بـراي خانم هایی که دوسـت دارند خوب 
بپوشـند و خوش تیـپ و آراسـته باشـند، کار نـو و جدیدي 
اسـت و از طـرف این خانم هـای ایرانی خوش سـلیقه مورد 
اسـتقبال قرار می گیـرد؛ البتـه در ادامه این طور هم شـد.«

ایرانی بودن، مهم ترین علت موفقیت

آتوسـا می گویـد کـه هنـر دسـت را بـه خاطـر تفاوتی که 
می توانـد از محصـولات کارخانـه ای داشـته باشـد دوسـت 
ظاهـر  در  را  تمایـزی  و  تنـوع  بتوانـد  این کـه  از  و  دارد 
خانم هـای ایرانـی ایجـاد کنـد، لـذت می برد. شـاید وجهه 
تمایـز محصولات لیرو هم از همین جا شـکل گرفته باشـد. 
او مهم تریـن ویژگـی محصـولات لیـرو را ایرانـی بـودن و 
کامـلًا دست سـاز بودن آن هـا می داند. بعد معتقد هسـتند 
که محصولاتشـان توانسـته توجه بیشـتر گروه های سـنی 
از نوجـوان تـا میانسـال را جلـب کنـد و بـه همیـن خاطر 
فکـر می کننـد سـبک  کاری شـان در بـازار مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه و جای خـودش را پیدا کرده اسـت. آتوسـا در 
این بـاره می گویـد: »راسـتش وقتـی خانمـی را در خیابـان 
می بینـم کـه مثلاً کیـف خاصي توی دسـتش اسـت واقعاً 
خوشـحال می شـوم. با راه انـدازی برند لیرو احسـاس کردم 
کـه مي توانـم در ایـن کار سـهیم باشـم. دلم می خواسـتم 
قسـمتی از ذوق و سـلیقه ایرانی و فرهنگمان را بین مردم 
و در پوشـش خانم هـا وارد کنـم و جـا بینـدازم. بـه همین 
خاطر سـراغ پارچه های سـنتی رفتم و از آن هـا در طراحی 
کیـف اسـتفاده کـردم. ایـن طراح هـا معمـولاً گرفته شـده 
از مسـاجد و بناهـای قدیمـی ماسـت و در واقـع مـا را بـا 
گذشـته و تاریخمـان پیونـد می دهـد. جالب این کـه کارها 

بـا اسـتقبال خیلي بـالاي مخاطبـان روبه رو شـد.«

آشنایی با طراحی و دوخت کیف های ایرانی

»لیرو«؛ گلـی کـه
 می خواهد سفر کند

الهام صالح

مامان را بغل کن! بابا را ببوس!

4 صفحه
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کارشناسان درباره 
عوامل خودکشی 

در نوجوانان هشدار 
داده اند

»دوپنجره«

2
آرامشت رو 
حفظ کن...!

اين جــا 
انجمن ادبي 
آفتاب است

4 4

آتوسا می گوید که هنر دست را به خاطر تفاوتی که 
می تواند از محصولات کارخانه ای داشته باشد 

دوست دارد و از این که بتواند تنوع و تمایزی را 
در ظاهر خانم های ایرانی ایجاد کند

»لیرو«؛گلی که
 می خواهد سفر کند

آشنایی با طراحی و دوخت کیف های ایرانی
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         روی خط  هشـت      

در چنـد مـاه گذشـته اخبـار متفاوتـی در مـورد افزایـش 
میـزان خودکشـی بیـن زنـان و همین طـور نوجوانـان 

در کشـور منتشـر شـد و ایـن موضـوع بـا انتشـار 
خبـر خودکشـی دو نوجـوان دختـر اصفهانـی 
و ربطـش بـه بـازی عجیب وغریـب »نهنـگ 
آبـی« چنـد هفتـه ای داغ بـود، امـا ایـن خبر 
هـم مثـل خیلـی از خبرهـای دیگر پـس از 
مدتـی فرامـوش شـد و رسـانه ها و مخاطبان 
به خصـوص در فضـای مجازی و شـبکه های 
اجتماعـی دوباره سـرگرم بـازار شـایعات زرد 

سـلبریتی نماها شـدند و احتمـالاً تـا خبر تلخ 
دیگـر، کسـی دوباره بـه فکر این مسـئله نیفتد. 

در هـر حـال ظاهراً مسـئولان در وزارت بهداشـت 
این بـار متفـاوت عمـل کرده انـد و بالاخـره پیگیر این 

معضل اجتماعی به خصوص در چهار اسـتان کشـور مانند 
ایلام و کرمانشـاه شـده اند و مشـاور وزیـر بهداشـت در امور زنان 

بـا اشـاره بـه اقدامات انجام شـده در حوزه سـلامت روان اعلام کرده اسـت که 
بـرای پیشـگیری از سـوی ایـن وزارتخانه طرح هایـي به  صورت آزمایشـی در 

ایـن اسـتان ها اجرا شـده اسـت.
هم چنیـن ایشـان با اشـاره بـه رفتارهای 
زنـان  علیـه  و  جامعـه  در  خشـونت بار 
گفته انـد کـه ایـن وزارتخانـه کارهایـی 
اتفاقـات  این جـور  بـرای کاهـش  هـم 
هـم  نمونـه اش  و  زده  اسـتارت  تلـخ 

اقداماتـی اسـت کـه در خصـوص کاهش 
رفتارهـای پرخطر بین نوجوانان انجام شـده اسـت؛ 

البتـه ایشـان در مـورد این که ایـن اقدامات چـه بوده 
و شـامل چـه افرادی شـده، آمـار دقیقـی نداده اند و 
گفته انـد: »از نظر روان پزشـکان افـرادی که یک بار 
سـابقه خودکشـی داشـته اند، بیشـتر در معـرض 

خودکشـی هسـتند و بـر ایـن اسـاس برنامه هایـی 
تدویـن و گروه هایـی تشـکیل شـد کـه از ایـن افـراد 

حمایـت کنـد. هم چنیـن اقدامـات دیگـری هـم در معاونـت 
اجتماعـی انجـام می شـود، اما مـا باید گسـتردگی و عمـق آن را افزایش 

دهیم.«

متهمان اصلی افسردگی، خشونت و بیکاری 

آن طـور کـه در رسـانه ها آمـده اسـت براسـاس آمـار خودکشـی در ایـران، 
چنـد سـالی اسـت کـه نیمـه غربـی کشـور بیشـترین تعـداد خودکشـی را 
میـان مناطـق مختلف داشـته اسـت. به گفتـه کارشناسـان بهداشـت روانی، 
مشـکلات اقتصادی و معیشـتی، تفاوت هـای فرهنگی، معضـلات اجتماعی و 
شـرایط اقلیمـی علت اصلی تمایل و بروز پدیده خودکشـی میـان جوانان این 
استان هاسـت و به همین دلیل هرسـاله طبق آمار موجود در وزارت بهداشـت 
ایـن اسـتان ها بیشـترین گرایش به خودکشـی را در کشـور دارنـد، هم چنین 
دربـاره ایـن اسـتان ها اعـلام شـده اسـت کـه حـد اسـتاندارد وجـود بیماری 
افسـردگی در کشـور 18درصـد اسـت، در حالی کـه این حد در اسـتان ایلام 

به تنهایـی 20درصـد اسـت. کارشناسـان معتقدند خـود این 
مسـئله می توانـد ایـن آمـار بـالا را توجیـه کنـد. ظاهراً 
افسـردگی خود 6درصـد احتمال بروز خودکشـی را 
در افـراد افزایـش می دهـد و کسـانی کـه بـا ایـن 
بیشـتر در معـرض  بیمـاری درگیـر هسـتند، 
خطـر قرار دارند. کارشناسـان به جز افسـردگی 
رفتارهـای خشـن و عصبـی را عامـل دیگـری 
در تمایـل بـه خودکشـی معرفـی می کننـد. 
بعـد از ایـن مـوارد، کارشناسـان وجـود تعداد 
قابـل توجـه جوانـان بیـکار در این اسـتان ها را 
در ایـن ماجـرا بی تقصیـر نمی داننـد چـرا کـه 
طبـق آمـار موجـود بیـکاری دو برابـر احتمـال 
خودکشـی را افزایـش می دهـد؛ البتـه متخصصـان 
محتـرم می گوینـد ایـن ایرادهـا غیرقابـل حـل و دور 
از دسـترس نیسـتند و بـا کمـی برنامه ریـزی و توجهـات 
مسـئولان می توانـد حـل شـده و به راحتـی باعـث کاهـش رشـد 

خودکشـی بیـن جوانان شـود.

راه حل: امنیت روانی و کاهش رفتارهای خشن

آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد با توجـه به وضعیـت روانی 
جامعـه می توان این مشـکلات را کم کرد و از شـر ایـن آمار تلخ 
خـلاص شـد. یکـی از راه هـای افزایـش سـلامت روان در جامعـه 
دوری از اخبـار خشـونت بار اسـت. این جـای مطلـب خیلـی احتیـاج 
بـه موشـکافی نـدارد، چـون بـا ایـن میـزان از 
چسـبندگی مـا بروبچ بـه موبایـل و فضای 
مجـازی اصـلًا عجیب نیسـت که بیشـتر 
نامناسـب  اخبـار  معـرض  در  دیگـران  از 
ایـن  کارشناسـان  گفتـه  بـه  بگیریـم.  قـرار 
موضـوع می توانـد تأثیر بسـیار بـدی روی روح و روان ما 
داشـته باشـد و به شـکل ناخـودآگاه هـم روان مـا را بیمار 
کنـد و هـم احسـاس ناامنـی را در مـا افزایـش بدهد. به 
همیـن خاطر کارشناسـان مي گوینـد مدل انتشـار اخبار 
و دسترسـی نوجوانـان و جوانـان بـه آن خیلـي روي آنها 
تأثیـر مي گذارد و می گویند گاه انتشـار نادرسـت یک 
خبـر از حادثـه ای تلـخ می توانـد بـه  جـای این کـه 
کمک کننـده باشـد با ایجاد حـس ناامنی اجتماعی 
دردسـرهای بیشـتر درسـت کنـد. راه حـل بعـدی 
کارشناسـان در مورد پیشـگیری از خودکشی و رفتارهای 
خشـونت بار مسـئولان توجـه مـردم بـه اقدامـات پیشـگیرانه 
اسـت. بـه گفتـه آن ها خیلـی از افـرادی که دسـت به این اقـدام تلـخ می زنند به 
جـای کمـک گرفتـن از دیگـران و اقدامات اصلاحی سـراغ این گزینـه رفته تا به 
ایـن شـکل از مشـکلات فـرار کنند. توجـه بـه اطرافیانی کـه افسـردگی دارند یا 
رفتارهـای پرخطـر هـم انجـام می دهنـد، گزینه بعدی کارشناسـان اسـت. خوب 
اسـت که همیشـه حواسـتان به افراد خانواده و دوسـتانی که مشـکل دارند باشـد 
و اگـر حتـی به شـوخی حـرف از خودکشـی زده آن ها را جدی بگیریـد و با رفتن 

پیـش متخصصان برایشـان درخواسـت کمـک کنید.
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خبر فوری

رکورد خفن راننده بوق نزن

حـالا کـه حـرف از کمـک کـردن به امنیـت روانی جامعه شـد خدمت تان عـرض کنیم که داشـتن آرامش و کمـک کردن به 
برقـراری آن در جامعـه یکـی از مـوارد کمک کننـده در این زمینه اسـت. پس خوب اسـت مثل راننده هندی کـه به خاطر 18 
سـال بـوق نـزدن و روی اعصـاب مـردم نبـودن جایزه گرفته و گفته اسـت به نظـرش خیابان های شـلوغ کلکته با بـوق نزدن 
سـاکت و دوست داشـتنی تر می شـود. هـر کار کوچکـی که از دسـتان برمی آید بـرای آرامش و امنیـت خودتـان و اطرافیانتان 

انجـام بدهید تا زندگی شـما هم دوست داشـتنی تر شـود.

خبر فوری

گوشت گوزن توی سفره

اگـر جـزو آن دسـته از بروبـچ هسـتید کـه خیلـی بدغـذا هسـتید و هرچـی هرچی نمی خوریـد و از گوشـت قرمز و سـفید و 
صورتـی هـم بیزاریـد حتی دلتـان می خواهد کـه گیاه خوار بشـوید، برایتان خبري بـد داریم. ظاهراً قرار اسـت گوشـت گوزن 
در کشـور ما در فروشـگاه ها عرضه شـده و سـر سـفره ایرانی ها بیاید. اگر دوتا شـاخ مثل شـاخ گوزن روی سـرتان سـبز شـده 
اسـت و می گوییـد مگـه این جا سـیبری اسـت و گوزن کجـا بود؟! خدمت تـان عرض کنیم که پـرورش تجاری این زبان بسـته 

در اسـتان های یـزد، قزوین و تهران آغاز شـده اسـت.

شناسنامه: 
نام: بدوک

سال ساخت: 1370
مدت زمان: 90 دقیقه

نویسندگان: مجید مجیدی، سید مهدی شجاعی
کارگردان: مجید مجیدی

تهیه کننده: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
بازیگـران: محمـد کاسـبی )عبـدالله(، مهـرالله مزارهـی )جعفـر(، الله نـور براهویـی 
)نورالدیـن(، عیدوک مقدم )یوسـف(، مریـم طهان )جمال(، حبیب الله حداد )سـتار(، 

احمـد رجبـی )غفور(

»جعفر« و »جمال« پس از ریزش چاه و مرگ پدرشـان، به وسـیله 
راننـده یـک وانـت به »سـتار« و سـپس بـه »عبـدالله« فروخته 
می شـوند. جعفر به بـدوک تبدیل شـده و اجنـاس ارزان قیمت را 
از مرز پاکسـتان برای عبـدالله می خرد. او کـه از خواهرش، خبری 
ندارد، در جسـت وجوی او اسـت. جعفر سـرانجام از مغازه عبدالله 

می گریزد بلکـه بتواند خواهـرش را بیابد. 
خوب است بدانید: 

- مجید مجیدی بعد از 10 سـال بازیگری تصمیم به فیلمسـازی 

گرفـت. »بـدوک« نخسـتین فیلم بلند اوسـت کـه اولین بار در 
دهمین جشـنواره فیلـم فجر به نمایـش درآمد. 

- بـدوک توانسـت در دهمین جشـنواره فیلم فجر در شـش 
رشـته نامـزد دریافت جایزه شـود. ایـن فیلـم در نهایت، دو 
دیپلـم افتخـار برای فیلمنامه کسـب کـرد و عنـوان بهترین 

فیلـم اول را به دسـت آورد.
- بـدوک در حالـی توانسـت در دهمین جشـنواره فیلم فجر 
موفـق عمـل کنـد کـه فیلم هایـی ماننـد »ناصرالدین شـاه 

کارشناسان درباره عوامل خودکشی در نوجوانان هشدار داده اند

آرامشت رو 
حفظ کن...!

خلاصه داستان: 

الهـام صالـح| »بـدوک« یعنـی نیـروی کار ارزان، مـردان و کودکانـی کـه به لب مـرز می رونـد، جنس 

قاچـاق می خرنـد و در ایـران می فروشـند، امـا بـدوک، قصـه خواهـر و بـرادری اسـت که از هـم دور 

می ماننـد. پـدر در ریـزش چـاه می میـرد، دلالـي کـه به صـورت اتفاقـی »جعفـر« و »جمال« را سـوار 

وانـت می کنـد و آن هـا را به قیمتی خوب می فروشـد. جعفـر که از خواهـرش دور مانده، همه سـعی اش 

را می کنـد تـا او را بیابـد، امـا ایـن تلاش، ناکام اسـت. 

چاه

تیتـراژ آغـاز می شـود. تاریکی مطلق اسـت، صدای 
کشـیده شـدن کبریـت و بعد فانوسـی کـه محیط 
اطـراف را روشـن می کنـد. انـگار تـه چـاه اسـت. 
بلـه دقیقـاً تـه چـاه، فضـا کـه روشـن تر می شـود 
مـرد چاه کـن را می بینیـم کـه بـا دلـو پـر از خاک 
به سـمت روشـنایی دهانـه چاه مـی رود. طنـاب را 
می کشـد که یعنی دلو را بیرون بکشـید. دلو چرمی 
بـه کناره هـای چـاه می خـورد و آرام راه خـودش را 
بـه سـمت بیـرون بـاز می کند. مـرد هم پشـت دلو 
به سـمت دهانه چاه بـالا می رود. پسـرکی نوجوان، 
سـرتاپا سـیاه پوش، دلـو را می گیـرد. در کنار چرخ 
چـاه، دخترکی هم هسـت. هنـوز هیچ کـدام از این 
افـراد را نمی شناسـیم. گروهـی از مـردم به سـمت 
چـاه می آینـد.  یکـی از مردهـا خطـاب بـه چاه کن 
از زمینـی می گویـد کـه آب نـدارد، امـا چاه کـن 
مخالـف اسـت. مـرد بـا لهجـه ای محلی می پرسـد: 
»تـو این جـا دنبـال چه می گـردی؟« و جـواب مرد: 
»دنبـال یـه جو همـت و مردانگـی.« اسـم چاه کن، 
»حیـدر« اسـت؛ علی رغم حرف هـای مـردم، اصرار 
دارد که در چاه به آب خواهد رسـید. دختر و پسـر 
در حـال تماشـای ایـن گفت وگـو هسـتند.  چـرخ 
چـاه می چرخـد، دلودلو خـاک از ته چاه به سـمت 
زمیـن می آیـد، خاک ها خالی می شـود، دلـو دوباره 
بـه تـه چـاه بـاز می گـردد و ایـن رونـد هم چنـان 
ادامـه دارد. مـرد در انتهـای چـاه، خـاک خیـس را 
لمـس می کند، هنوز تا خوشـحالی فاصلـه دارد که 
خاک هـای دهانه چـاه فرو می ریزد. پسـر فریادزنان 
کمـک می خواهـد و دختـر شـیون می کنـد: »بابـا 
جـان! بابـا جـان! چه خاکی به سـر کنم.«  پسـرک 
بـه سـمت ده می رود: »مـردم کمـک! کمک کنید! 
کمـک!«  ده، خالـی از سـکنه اسـت. در کنـار چاه، 
قـوری و کتـری و ظرف هـا روی زمیـن پراکنده اند. 
مـرد را می بینیـم کـه درون چـاه با چشـم هایی باز 
از دنیـا رفتـه. در کنـار او آب از زمیـن می جوشـد. 

فروش

»بخـواب!« دختر: »خوابم نمیاد.« او می خواهد از روسـتا بروند، خواهـر و برادری تنها. پسـر از خواب می پـرد، خطاب به دختر: بـه دیـوار و بـه خـواب رفتـه. ایـن دو فقـط همدیگـر را دارند؛ شـب در خانـه، دختـرک گریـه می کنـد و پسـرک تکیـه داده 
فضایـی را به او اختصاص می دهد. پسـرک، روسـری خواهرش اسـت، یکـی دیگر از پسـربچه ها جعفر را بـه زیرزمین می برد و کلی خرج داره تا یه بدوکی بشـه سـتار!« اسـم پسـرک جعفر می خواهـد توی سـر مـال بزنـد: »جنس اینـه سـتار؟! این که پسـر اسـت که بـه زور کتـک از وانـت پیـاده می شـود. خریدار قیمتـی دارد و تمـام! جنس بـه فروش می رسـد. جنس همان »یکـی اش دختـره، واسـه خـودم خریـدم.« بـرای پسـر هـم خودش فروشـنده اسـت، اما فقط یکی از بچه ها را می فروشـد: بچه هـا را بـرای فروش به مغازه مرد آورده اسـت. مغـازه دار هم مغـازه دار، جـواب خـودش را دارد: »عیـب کـه هـس!« راننده، کـه کچلـه!« راننـده، اعتـراض می کنـد: »دختـر که نیسـت!« آبـداری بـه پسـر می زند. دختـر را پسـندیده، اما پسـر: »اِ! این دوبـاره هجـوم مـی آورد: »ولـش کـن!« مرد مغـازه دار، سـیلی دختـر را فشـار می دهـد تـا دختـر دهانـش را بـاز کنـد، پسـر خواهـرش می ایسـتد، مـرد مغـازه دار او را هل می دهـد. بازوی می خواهـد دهانش را باز کند. دختر می ترسـد، پسـر روبه روی دختـر و پسـر را بـه مغـازه ای می بـرد. مـرد مغـازه دار از دختر وانتـی نگـه مـی دارد و آن هـا را سـوار می کنـد. مـرد راننـده، صبـح، خواهر و بـرادر در حـال راه رفتن در جـاده ای خاکی اند. پسـر هـم موافق اسـت: »صبـح از این جـا می ریم.« 

تماشای این فیلم را از دست ندهید، این هفته »بدَوک«

داستان رنج
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ش تیتراژ آغاز می شود. تاریکی مطلق است، صدای کشیده شدن کبریت و بعد فانوسی که محیط اطراف را 
روشن می کند. انگار ته چاه است. بله دقیقاً ته چاه، فضا که روشن تر می شود مرد چاه کن را می بینیم که 
با دلو پر از خاک به سمت روشنایی دهانه چاه می رود

گرفـت. »بـدوک« نخسـتین فیلم بلند اوسـت کـه اولین بار در 
دهمین جشـنواره فیلـم فجر به نمایـش درآمد. 

- بـدوک توانسـت در دهمین جشـنواره فیلم فجر در شـش 
رشـته نامـزد دریافت جایزه شـود. ایـن فیلـم در نهایت، دو 
دیپلـم افتخـار برای فیلمنامه کسـب کـرد و عنـوان بهترین 

فیلـم اول را به دسـت آورد.
- بـدوک در حالـی توانسـت در دهمین جشـنواره فیلم فجر 
موفـق عمـل کنـد کـه فیلم هایـی ماننـد »ناصرالدین شـاه 

آکتـور سـینما« )محسـن مخملبـاف(، »مسـافران« )بهـرام 
بیضایـی(، »زندگـی و دیگـر هیـچ« )عبـاس کیارسـتمی(، 
»نرگس« )رخشـان بنی اعتمـاد(، »دو نیمه سـیب« )کیانوش 
عیـاری(، »وصل نیـکان« )ابراهیم حاتمی کیا( و »دلشـدگان« 

)علـی حاتمـی( به ایـن جشـنواره راه یافتـه بود. 
- فیلمنامـه بدوک بعد از 25 سـال اجازه انتشـار پیـدا کرد و 

از سـوي »کتاب نیسـتان« منتشر شد.
- بدوک در زمان خود، واکنش هایی منفی را دربرداشت

حواشی فیلم: 
بـدوک در زمـان خـودش فیلم پرسـروصدایی بـود و سـختی هایی را برای 
عوامـل سـازنده اش در پـی داشـت. »رضـا درسـتکار«، منتقـد سـینما در 
کتابـی بـه اسـم »در قلمـرو دیـدار« در کتابـی کـه درباره مجیـد مجیدی 
منتشـر کـرده، گفت وگویـی مفصل با او داشـته که بخشـی از صحبت های 

مجیـدی دربـاره فیلـم به این شـرح اسـت: 

از نگاه منتقدان:
  »عبـاس یـاری«، منتقـد مجله فیلم 
دربـاره بـدوک نوشـته بـود: »بـدوک از 
نظـر مضمـون یکـی از تکان دهنده تریـن 
فیلم هـای جشـنواره اسـت. مجیـدی در 
اولیـن سـاخته سـینمایی اش مایه هایـی 
از جسـارت و خلـق لحظه هـای نـاب و 
تکان دهنـده را به خوبـی نشـان می دهد.«

منتقـد  شـکیبی«،  »محمـد    
دیگـري هـم دربـاره فیلم گفتـه بود: 
»مجیـد مجیـدی نشـان می دهد که 
در دوران بازیگـری و کلاً رابطه هـای 
سـینمایی اش بسـیار آموختـه تـا در 
اولیـن کار بلنـدش به راحتـی کنـار 
بـزرگان بنشـیند. درونمایـه انسـانی 
و غافلگیرکننـده بـدوک تنهـا دلیـل 
این مدعا نیسـت. تدوین، موسـیقی، 
فیلمبـرداری، ایجـاز و بـازی گرفتـن 
غیرحرفـه ای،  و  بومـی  بازیگـران  از 
همگـی از ورود سـینماگر کاردان و 

مسـئولي خبـر می دهـد.«

  در سـفری ده روزه بـرای برگـزاری جُنـگ ادبی به سیسـتان رفتم، در 
بـازار زاهـدان بچه هایـی را دیدم کـه کالاهای زیـادی را از مرز پاکسـتان 
آورده بودنـد و می فروختنـد. در مـرز ایـران ـ پاکسـتان شـهری اسـت به 
نـام »تفتـان« که محلـه ای به نام »شـیرآباد« دارد کـه خانواده ها به دلیل 
فقـر زیـاد، دخترهایشـان را بـا قیمت هـای بسـیار پایین به پاکسـتانی ها 
می فروختنـد تـا بـه کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس فرسـتاده 
شـوند. ایـن فاجعـه در قسـمت های شیعه نشـین به وفـور دیده می شـد... 
فـروش دخترها سـرآغاز ماجرا بـود. در همان منطقه شـیرآباد خانه هایی 
بـود کـه در آن هـا به صـورت دسـته جمعی مـواد مخدر مصرف می شـد. 
مـن مخفیانـه از ایـن خانه هـا فیلـم گرفتم تا بتوانم بعداً مسـتند بسـازم. 
بعد در برگشـت به تهران با دوسـتان درباره سـاخت فیلم داسـتانی بلند 
مشـورت کردم... در ابتدا موافقتی در کار نبود، اما با سـماجت و پیگیری 
مـن، آقـای »زم« هـم موافقـت کـرد؛ بـه شـرطی کـه از تلخی هایش کم 
شـود کـه بـا اختصاص هزینه اولیـه حدود 6میلیـون تومان کار را شـروع 

کردیـم. یـک ماه هم در سیسـتان بـرای یافتن بازیگرها گذشـت...

 حرف هایـی دربـاره سـیاه نمایی فیلم 
مطـرح بـود کـه بـا نمایـش فیلـم برای 
آیـت الله خامنه ای برطرف شـد. مجیدی 

دربـاره ایـن موضـوع هم گفتـه بود: 
از  جمعـی  همـراه  بـه  را  فیلـم  ایـن 
هنرمنـدان و مسـئولان در جلسـه ای که 
آقـا هـم حضـور داشـتند، دیدیـم. فیلم 
کـه تمـام شـد آقـا به شـدت برافروختـه 
عبـارت  عیـن  ایـن  شـدند.  ناراحـت  و 
آقاسـت: »اگر فیلم مبتنی بر درام اسـت 
کـه حرفـی نیسـت، ولـی اگـر مبتنی بر 

واقعیـات اسـت مـن حـرف دارم.«
کـه  شـجاعی«  مهـدی  »سـید  آقـای 
نویسـنده فیلمنامه بود گفت: »متأسفانه 
مبتنـی بـر واقعیـات اسـت« و مـن هـم 
ادامـه دادم کـه این فیلم فقط گوشـه ای 
اگـر می خواسـتیم  از واقعیـت اسـت و 
همـه آن را نشـان دهیـم فیلـم ظرفیت 
این همـه تلخی را نداشـت و باز این عین 
عبارت آقاسـت که خطاب به مسـئولانی 
کـه آن جـا بودنـد گفتنـد: »اگـر چنیـن 
اسـت چرا بـه مـا نمی گویید. چـرا به ما 

گـزارش داده نمی شـود؟«
بـا همیـن لحن کـه بعدها از مـا گزارش 
خواسـتند و مـا هـم گزارش هایمـان را 
اولیـن  فرسـتادیم،  و  کردیـم  مکتـوب 
نتیجـه ایـن بـود کـه کل مسـئولان آن 

منطقـه عـوض شـدند.

الهـام صالـح| »بـدوک« یعنـی نیـروی کار ارزان، مـردان و کودکانـی کـه به لب مـرز می رونـد، جنس 

قاچـاق می خرنـد و در ایـران می فروشـند، امـا بـدوک، قصـه خواهـر و بـرادری اسـت که از هـم دور 

می ماننـد. پـدر در ریـزش چـاه می میـرد، دلالـي کـه به صـورت اتفاقـی »جعفـر« و »جمال« را سـوار 

وانـت می کنـد و آن هـا را به قیمتی خوب می فروشـد. جعفـر که از خواهـرش دور مانده، همه سـعی اش 

را می کنـد تـا او را بیابـد، امـا ایـن تلاش، ناکام اسـت. 

فروش

»بخـواب!« دختر: »خوابم نمیاد.« او می خواهد از روسـتا بروند، خواهـر و برادری تنها. پسـر از خواب می پـرد، خطاب به دختر: بـه دیـوار و بـه خـواب رفتـه. ایـن دو فقـط همدیگـر را دارند؛ شـب در خانـه، دختـرک گریـه می کنـد و پسـرک تکیـه داده 
فضایـی را به او اختصاص می دهد. پسـرک، روسـری خواهرش اسـت، یکـی دیگر از پسـربچه ها جعفر را بـه زیرزمین می برد و کلی خرج داره تا یه بدوکی بشـه سـتار!« اسـم پسـرک جعفر می خواهـد توی سـر مـال بزنـد: »جنس اینـه سـتار؟! این که پسـر اسـت که بـه زور کتـک از وانـت پیـاده می شـود. خریدار قیمتـی دارد و تمـام! جنس بـه فروش می رسـد. جنس همان »یکـی اش دختـره، واسـه خـودم خریـدم.« بـرای پسـر هـم خودش فروشـنده اسـت، اما فقط یکی از بچه ها را می فروشـد: بچه هـا را بـرای فروش به مغازه مرد آورده اسـت. مغـازه دار هم مغـازه دار، جـواب خـودش را دارد: »عیـب کـه هـس!« راننده، کـه کچلـه!« راننـده، اعتـراض می کنـد: »دختـر که نیسـت!« آبـداری بـه پسـر می زند. دختـر را پسـندیده، اما پسـر: »اِ! این دوبـاره هجـوم مـی آورد: »ولـش کـن!« مرد مغـازه دار، سـیلی دختـر را فشـار می دهـد تـا دختـر دهانـش را بـاز کنـد، پسـر خواهـرش می ایسـتد، مـرد مغـازه دار او را هل می دهـد. بازوی می خواهـد دهانش را باز کند. دختر می ترسـد، پسـر روبه روی دختـر و پسـر را بـه مغـازه ای می بـرد. مـرد مغـازه دار از دختر وانتـی نگـه مـی دارد و آن هـا را سـوار می کنـد. مـرد راننـده، صبـح، خواهر و بـرادر در حـال راه رفتن در جـاده ای خاکی اند. پسـر هـم موافق اسـت: »صبـح از این جـا می ریم.« 

خـورده. حـالا هم خواهـرش را از دسـت داده، هم سـرپناهش خـون خشـکیده کنـار لبش، مطمئن می شـویم کـه باز کتک کتـک خـوردن جعفـر را نمی بینیم، اما شـب هنگام بـا دیدن مـردی دیگـر را تعقیـب می کنـد. مـرد، عصبانی اسـت. این بار سـتار را پیدا کند، بلکه نشـانی از خواهرش بیابد. او به اشـتباه جعفـر را هـم با »جابر« همـراه می کند، اما جعفـر می گریزد تا »عبـدالله« اسـت. صبح به صبـح پسـرها را راهـی کار می کنـد. مشـغول غذا خوردن هسـتند؛ نان و خرما.  اسم صاحب مغازه، را بـه یـادگار آورده. در زیرزمیـن پسـرها در دایـره ای کوچـک 
را.  جعفـر دسـت از پا درازتر خیـس از باران 

بـه مغازه عبـدالله باز می گـردد. عبدالله 
در را بـه روی او بـاز می کند: »ببین 

بـا ایـن بچه چـه کـردن! تقصیر 
خودتـه جعفـر... دیگـه از این 
جـون.  جعفـر  نکـن  کارهـا 
یـا  بـره  این جـا  از  هرکـی 

خـودش میـاد یـا میارنش. 
عبـدالله،  فهمیـدی؟« 
جعفـر  بـه  کاپشـنی 
می دهـد و او را راهی 
می کنـد.  زیرزمیـن 
در زیرزمیـن پسـرها 

دراز بـه دراز کنـار هم 
خوابیده انـد.

بدوک

همـه بچه هـا بـر وانتـی سـوارند. آن ها از مـرز پاکسـتان، پارچه و اجنـاس دیگـر را می خرند 

و بـرای فـروش بـه عبـدالله می دهند. عبـدالله در مغـازه، جابـر را توبیخ می کنـد: »صد دفعه 

بهـت گفتـم بـه گوشِـت نرفـت کـه نرفـت. پـس تو چـه غلطـی می کنـی؟ مگه تو کـوری؟ 

نمی دونـی کـه اینـا فقـط جنسـایی کـه مـن می گـم بایـد همراشـون باشـه؟« در یکـی از 

روزهایـی کـه بچه هـا از لب مـرز کالای قاچاق می خرنـد، مأمورها از راه می رسـند، کوچک و 

بـزرگ در حـال فرارنـد، گروهـی پای پیاده و گروهی همراه شـترها. به خیر می گـذرد، اما در 

مسـیر راننده متوجه می شـود که مأمورها خودروها را می گردند. پسـرها از ماشـین در حال 

حرکـت پیـاده می شـوند تـا از راه هایـی که بلدند، از پاسـگاه رد شـوند. تقـلای عجیبی برای 

گریـز دارند. موسـیقی با گام هایشـان همراه می شـود. آن ها برای رسـیدن به وانـت می دوند. 

وانـت اول حرکـت می کنـد. وانـت دوم هـم پـر می شـود، امـا عـده ای جـا می ماننـد. تلاش 

رقت انگیـزی اسـت.  در مغـازه، جعفر، مـردی را می بیند که در کنار سـتار؛ خریدار خواهرش 

بـوده. او هم چنـان بـه خواهـرش فکـر می کند. عبـدالله در کار قاچـاق مواد مخدر اسـت و به 

خاطـر کـم شـدن مـواد از بسـته ای که سـفارش داده، »یوسـف« را کتـک می زنـد. جعفر از 

یوسـف می خواهـد تـا به او بـرای پیدا کـردن خواهـرش کمک کنـد. »خالد«، مردی اسـت 

کـه دخترهـا را بـا همـکاری سـتار به فـروش می رسـاند. خالـد را از طریق »غفـور« می توان 

پیـدا کـرد. از طرفـی، عبـدالله به خاطـر مواد یوسـف را به قتل می رسـاند.

نافرجام

شـخصی کـه نمی بینیـم، حرف می زنـد: »باز چی شـده؟ من کـه به خاطر می بـرد، امـا جمال، بین دخترها نیسـت.  عبـدالله به خانه اش مـی رود. او با سـوار لنجـی می شـود کـه دخترهـا را بـرای فـروش بـه کشـورهای عربی دخترهـا را پیـدا کـرده، بـه کمک جعفر مـی رود. جعفـر بعد از آزاد شـدن می گیـرد، امـا او در خانـه خالد بـه دام می افتد. نورالدین کـه جای اختفای کـرده. حـالا باید سـراغ خواهر جعفـر بروند. جعفـر آدرس سـتار را از خالد را پیـدا می کنـد. نورالدیـن هـم مدرسـه ای را کـه خالـد در آن اسـت، پیدا سـختی اي که شـده، از مرز می گذرد. او دوسـت پاکسـتانی اش »نورالدین« او را تنهـا رهـا می کنـد. بـا ایـن حـال، جعفـر بـا گروهـي از مردهـا به هر قاچاقچـی به آن سـوی مـرز بـرود، اما قاچاقچـی پول هایـش را می گیرد و مغـازه می شـود و بچه هـا را فـراری می دهد. جعفر می خواهـد با کمک یک بـاز کـردن گاوصندوق پول هـای عبدالله را برمـی دارد. او باعث آتش سـوزی تـو همین طـوری کارهـا رو سرسـری می گیـری.« شـب هنگام، جعفـر، با چقـدر بـرات زحمت کشـیدم تا تو بدوکی بشـی؟ نـه! نمی دونـی. آن وقت شـماها پدر منـو درآوردین. چرا حواسـتو جمع نمی کنی جعفـر؟ می دونی می شـوند. عبـدالله در مغازه، جعفـر را به باد انتقاد می گیـرد: »همش ضرر! و خریـداران جنـس قاچـاق را دسـتگیر می کنند. آن هـا با دادن تعهـد آزاد دوسـتش در پاکسـتان هم دنبال خالد اسـت، امـا مأمورها از راه می رسـند بـا غفـور همـراه می شـود تـا بلکه خالـد و سـتار را پیـدا کننـد. او از طریق روز بـرای خریـد اجنـاس قاچاق بـه لب مرز مـی رود و در ایـن رفت وآمدها هم ولایتـی از آب درمی آینـد و غفـور بـه جعفـر کمـک می کنـد. جعفر هر مـن آوردن بـس نیسـت... منـو بیشـتر از ایـن تـو دردسـر ننـداز!« آن هـا عبـدالله کتـک خـورده، حاضـر به همـکاری نیسـت: »ببین بلایی که سـر یوسـف، غفـور را پیـدا می کنـد، امـا غفـور کـه حسـابی از دور و بری هـای 
همـه  تـو 

شـهرو گشـتم. خـودش حواسـش نبـود، خب 
تقصیـر من چیه؟ مـن هر کاری 
بـراش  برمی اومـد  دسـتم  از 
کـردم. حاضـر بـودم مغازه مو 
در اختیـارش بـذارم، ولی 
اون پسـر همـش بـا مـن 
مخالـف بـود. دیگه چیکار 
می تونسـتم بکنم... هوم م، 
خیلـی خب، باشـه! به خاطر 
تـو بـازم می گـردم و پیـداش 
می کنـم.« دختـرک گریـان را 
لباس هایـی  کـه  می بینیـم 
او  دارد.  تـن  بـر  مرتـب 
جمـال اسـت. تیتـراژ 
تصویـر  بـر  پایانـی 
نقـش  گریانـش، 

می بنـدد.

تماشای این فیلم را از دست ندهید، این هفته »بدَوک«

داستان رنج
ده، خالی از سکنه است. در کنار چاه، قوری 
و کتری و ظرف ها روی زمین پراکنده اند. 
مرد را می بینیم که درون چاه با چشم هایی باز 
از دنیا رفته. در کنار او آب از زمین می جوشد

 جعفر از یوسف می خواهد تا به او برای پیدا کردن 
خواهرش کمک کند. »خالد«، مردی است که دخترها 
را با همکاری ستار به فروش می رساند. خالد را از طریق 
»غفور« می توان پیدا کرد

4

3

2

 او که از 
خواهرش، 
جمال خبری 
ندارد، در 
جست وجوی 
جمال است. 
جعفر سرانجام 
از مغازه عبدالله 
می گریزد بلکه بتواند 
خواهرش را بیابد
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کمدی حیوانات )3(
عکس های برگزیده مسابقه عکاسی کمدی حیوانات نمــــا  هشــت
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اس
ق روی دست ماندن این بارها بس است

غیر از تو رو زدن به خریدارها بس است...
در لطف تو تحمل آه فقیر نیست...

فیاض را صدای گرفتارها بس است...

این نفس مانع است، خودت برطرف نما
بین من وتو چیدن دیوارها بس است
من بندگی ز ترس جهنم نمی کنم

بنده شدن به خاطر اجبارها بس است!

ـــذر ان  کبوترانن
یفی

 لط
کبر

ی ا
عل

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

نامه ات همين الان رسيد

مامان را بغل کن! بابا را ببوس!

خیلـی وقت هـا حواسـمان نیسـت. هـم حواس 
مـن، هم حواس تـو. انگار که فراموشـی گرفته 
باشـیم، شـاید هم عـادت کرده ایـم. می دانی؟ 
انسـان خیلـی زود عـادت می کنـد. انـگار مـا 
هـم عـادت کرده ایـم بـه حضورشـان. پدرها و 
مادرهـا را می گویـم؛ همان هایـی کـه جانشـان 
کـه  همان هایـی  اسـت؛  بسـته  جانمـان  بـه 
می خواهنـد بهترین هـا را برایمـان فراهم کنند، 
امـا همیشـه متهم هسـتند بـه این کـه درکمان 
نمی کننـد. چرا رودربایسـتی؟ اینجـا که غریبه 
نیسـت. خیلـی وقت هـا قدرشـان را آن طور که 
بایـد نمی دانیم. حرف هایشـان را قبـول نداریم، 
فراموشـمان  و  می کنیـم  بدخلقـی  آن هـا  بـا 
غصـه  چقـدر  نباشـند  اگـر  کـه  می شـود 
می خوریـم. کاش تـو جـزو آن گروهی نباشـی 
کـه خیلـی زود پـدر، یا مادرشـان را از دسـت 
داده انـد. کاش سـایه آن هـا تا سـال های سـال 
بالای سـرت باشـد. شـاید حرف هایم را خوب 
درک نکنـی. تـا وقتـی چیـزی را داری، قدرش 
را نمی دانـی. ایـن یك قانون کلی اسـت. همین 
کـه از دسـت دادی، برایـت عزیـز می شـود. 
کاش پدرهـا و مادرها برایمان اینگونه نباشـند. 

تـا وقتـی هسـتند، قدرشـان را بدانیم. 
یـك روزی، شـاید بیسـت سـال بعـد کـه تـو 
بیسـت سـال بزرگ تـر شـده ای و در آسـتانه 
میانسـالی هسـتی، پـدر و مـادرت در آسـتانه 
پیـری قـرار دارند. هـر قدر هم که به سـامت 
خودشـان رسـیده باشـند، هر قدر ورزش کرده 
خوراکی هـای  و  غذاهـا  خـوردن  از  باشـند، 
کـه  قـدر  هـر  باشـند،  کـرده  پرهیـز  مضـر 
سـالم زندگـی کـرده باشـند، بـاز هـم پیـری، 
مشـکات خـودش را دارد. ضربـان قلبشـان، 
تندتر یـا کندتر می زند. زود خسـته می شـوند، 
سـرگیجه می گیرنـد، زمین می خورند، قسـمتی 
و  آشـنا  بیماری هـای  می شـکند.  بدنشـان  از 
دفعـه  یـك  می آیـد.  سراغشـان  بـه  ناآشـنا 
چشـم بـاز می کنـی می بینی پـدر و مـادری که 
سـالم بـوده، دیگـر آنقدرها هم سـالم نیسـت. 
ممکن اسـت یـك روز زمیـن بخورد، دسـتش 
بشـکند و تـازه آن موقـع وقتـی آزمایش هـای 
مختلـف ازش گرفتنـد، یـك دفعـه بفهمی که 
اِ! دریچـه میتـرال قلـب مامـان گشـاد اسـت، 
یـا اِ! یـك تومـور آرام آرام تـوی مغـز پـدر، جا 
خـوش می کنـد. وضعیـت ترسـناکی اسـت. تو 
هیچ وقـت فکـر نمی کـردی اینطـوری بشـود، 
امـا زمـان کار خـودش را می کنـد. آن موقـع 
کاری از دسـتت سـاخته نیسـت، فقط حسرت 
می خوری، حسـرت زمان هایی که می توانسـتی 
بیشـتر در کنارشـان باشی، حسـرت وقت هایی 
کـه می توانسـتی بیشـتر محبـت کنـی، امـا...  
بـرو پیـش مامـان! بغلـش کن. بـرو پیـش بابا! 
پیشـانی اش را ببـوس. همین حـالا! فرصت را از 

نده! دسـت 

یادداشت
الهام صالح

قـرار هرمـاه کـه چشـم انتظار  مـا طبـق  و  اسـت  پنج شـنبه 
رسـیدنش هسـتیم در سـالن جلسـات کانـون پـرورش فکري 
دورهـم جمـع شـده ایم. کانـون بـراي ما کـه از کودکـي میان 
قفسـه هاي پـر از کتـاب و دیوارهاي پـر از نشـریه و طرح هاي 
جذابـش بـزرگ شـده ایم، همیشـه رنگ وبوي دیگري داشـته 
و تـا اعمـاق روح و جانمـان از خـودش نشـانه بـه جا گذاشـته 
اسـت.  یـادم مي آیـد روزهایـي را کـه در کاس هـاي ادبـي کانـون شـروع به نوشـتن 
کردیم. نوشـتن همیشـه برایم مثل قله اي دسـت نیافتني بود؛ مثل شکسـتن شـاخ غول،  

سـخت و دور از ذهـن، امـا مربـي آن را بـراي مـا لذت بخـش و سـاده کـرد. 
جملـه اي را کـه روي تابلـوی ورودي کاس ادبـي بـا خـط درشـت نوشـته شـده بـود 
هیـچ گاه از خاطر نخواهم برد: راسـتي مي دانیـد که »کاس ادبي« مثل »بهار« اسـت؟ 
در بهار هر پدیده اي که کمي اسـتعداد داشـته باشـد رشـد مي کند و شـکوفا مي شـود. 
ایـن خوشـامدي ویژه بـود به ما بـراي ورود به کاس »بهـار«. حالا مـا آفتابگردان هاي 
کاس هـاي ادبـي کانـون رشـد کرده ایـم قد کشـیده ایم. انـگار خـود آفتابیـم. این را 

مربي مـان مي گویـد. حـالا همه مـان جمـع شـده ایم در انجمن ادبـي آفتاب.

    نقد شعرهای نوجوانان  

آقاي »رفیعا«، شـاعر و نویسـنده کشـور هـم مهمان انجمـن این ماه اسـت. خانم مربي 
از چند روز پیش شـروع کردند به جمع آوري شـعرها و آثار کسـانی که عاقه داشـتند 

شعرشـان در جلسـه نقد و بررسـي شـود و به همه اعضای کتابخانه اطاع داد. 
»آیدا پاکزاد«، اولین کسي است که شعرش را مي خواند:

می نویسم بی هراس و بی هوا
می نویسم از دل این واژه ها 

از درون قلب سرد و خسته ام
از میان این دل بشکسته ام 

واژه ها ماتم گرفته در سکوت
قلب من آتش گرفته در هراس 

آسمان بارانی و سرد و سیاه
سایه غم بر دلم مانند داس

اعضـاي انجمـن نظراتشـان را در مـورد شـعر آیـدا مي گویند. یکـي از اعضـا مي گوید 
فضاي شـعر خیلي غم انگیز اسـت. بعضي از اعضا از تصاویر و تشـبیهات شـعر و زیبایي 

گفتند. آن 
مهمـان نویسـنده هـم در نقـد ایـن کار مي گویـد: »کامـاً مشـخص اسـت کـه ذهـن 
آهنگینـي داري و وزن را خـوب مي شناسـي، اما قالب شـعرت مشـخص نیسـت. ظاهراً 
قـرار بـوده چهارپاره شـود که بـا رعایت نکردن قافیه هـا این اتفاق نیفتاده اسـت. وقتي 
قالـب کاسـیك را مي پذیریـد بایـد قواعـدش را هم بپذیریـد و رعایت کنید.« اشـاره 
دیگـر نویسـنده کشـورمان بـه اسـتفاده از کلماتي مثل »بشکسـته« و » ببویـم« بود که 

کلماتـي کهـن هسـتند و با فضاي شـعر مورد بحث، بي تناسـب هسـتند.

   سادگی و صمیمیت در شعر   

»ملیکا قاضیان«، عضو بعدي انجمن بود که شعرش را این گونه شروع کرد:
سکوت را

پر از سرود می کنم
پر از ترانه های شاد
و یاکریم خسته را

کناره گیر می کنم از انزوا
نفس به برگ های مرده می دهم

بـه گفتـه مهمـان انجمـن، سـادگي و صمیمیـت این شـعر نقطه قـوت آن اسـت. قالب 
نیمایـی به نظر آسـان می رسـد، امـا برای موفقیـت در این قالب شعر، شـاعر باید عاوه 

بر تسـلط بر وزن، نگاه و زبانی بسـیار نو و متفاوت داشـته باشـد؛البته تعدادی از اعضا از 
پـس ایـن کار برآمده انـد و سـادگی آثارشـان به قدری  اسـت که گویی دچـار تنگنای 
وزن نبوده انـد. در ایـن شـعر هـم خواننـده بـه هیچ وجـه متوجه ایـن تنگنا نمي شـود و 
از آن لـذت مي بـرد. وی می گویـد: »سـعي کنیـد بـه کشـف هاي تـازه برسـید و نگاه 
متفاوتـي بـه طبیعـت، زندگـي و اتفاقـات اطرافتان داشـته باشـید. خود را اسـیر چرخه 
تکـرار چیزهایـي نکنیـد که بارهـا و بارها در شـعرها و نوشـته هاي دیگـران دیده اید.«

   زبان نو و امروزي    

نوبـت به شـنیدن شـعر »اعظم یوسـف زاده«، عضو دیگـر انجمن ادبي آفتاب مي رسـد. 
او معمـولاً در قالـب غزل شـعر مي گوید. 

هجوم سرد فریب از نگاه یخ زده ای
دیار روح مرا بی درنگ، افسون کرد

به طعنه شبدر احساس را لگد می زد
چه ساده از خود خویش عشق را به بیرون کرد

کدام ساز من الهام کوک عشق نبود
که رفت و فلسفه مرگ را دگرگون کرد

کارشـناس و شـاعر مهمـان انجمـن ضمن تحسـین شـعر او می گوید: »شـما بـا اصول 
اولیـه شـعر یعني تخیل، عاطفه، وزن و قافیه و هم چنین سـاختار شـعر کاسـیك آشـنا 
هسـتید، هرچنـد در بیـت اول اثـر کـه غـزل اسـت بـا حـذف قافیـه و ردیـف روبه رو 

هسـتیم کـه باید رفع شـود.
خوشـبختانه غـزل قالبـی  اسـت که توانسـته خـودش را با شـرایط امـروز وفـق دهد و 
کامـاً بـا تصاویـر و زبان نو سـازگار شـود، اما تاش اصلي شـما باید در بـه روز کردن 
مفاهیمـي باشـد کـه مي خواهیـد بـه مخاطب منتقـل کنیـد. گاهي زبـان نـو و امروزي  

اسـت، امـا حرفـي کـه مي زنیم، نو نیسـت.«

    تصویر ملموس برای مخاطب  

»زهرا پرمر«، یکي دیگر از اعضاست که شعرش را مي خواند: 
در این شهر

پرنده ای شده ام که
هرکجا  می خواهد بنشیند

دامی از خاطره ها برایش پهن است
رفیعـا در نقد و بررسـي این شـعر می گوید: »تصویـر ابتدایي و انتهایـي، دو تصویر زیبا، 
عاطفـي و جانـدار اسـت. چیـزي که بـراي مخاطـب ملموس اسـت و همه مـا گاهي از 
یـادآوري بعضـي خاطره هـا هـراس داریـم. ایـن نقطه قـوت کار اسـت، اما ایـن اثر به 
عنـوان شـعر سـپید نیـاز بـه یکسـري ویژگي هـا دارد، مثـل ایجـاز. یعني بیـان مطالب 

بسـیار با واژه هـا و عبارات کـم و موسـیقي دروني.«

   ذهن موزون و آهنگین   

نویسـنده و شـاعر برنامـه بـه همـه اعضـا، حتـی طرفـداران شـعر سـپید، مطالعـه آثار 
کاسـیك را توصیـه کـرد و گفـت: »ذهـن مـوزون و آهنگیـن حتـی برای کسـانی که 
شـعر بدون وزن می سـرایند لازم اسـت. در شـعر سـپید نیاز به موسـیقی درونی داریم 
کـه مي توانـد بـا تناسـب بیـن حـروف و صداهـاي کلمـات ایجاد شـود. این موسـیقي 
مي توانـد کمبـود موسـیقي بیرونـي شـعر را کـه در قالـب کاسـیك بـا وزن و قافیـه و 
ردیـف ایجاد مي شـود، جبران کـرده و آن را با نثـر متمایز کنـد.« در ادامه برنامه چند 

نفـر از دوسـتانم شعرهایشـان را مي خواننـد و در مـورد آن هـا گفت وگـو مي شـود. 

محبوبه بزم آرا
کارشناس مسئول ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي.

» دو  پنجره«

اين جا انجمن ادبي آفتاب است

پنج شنبه است و ما طبق قرار هرماه 
که چشم انتظار رسیدنش هستیم 

در سالن جلسات کانون پرورش 
فکري دورهم جمع شده ایم. 

کانون براي ما که از کودکي میان 
قفسه هاي پر از کتاب و دیوارهاي 
پر از نشریه و طرح هاي جذابش 

بزرگ شده ایم، همیشه رنگ وبوي 
دیگري داشته و تا اعماق روح 
و جانمان از خودش نشانه به جا 

گذاشته است.


